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 دناسی   علی هالل   یصل   و العالمین رب هلل   الحمد الرحیم الرحمن ةالل بسم الرجیم الشیطان من هبالل   ا عوذ
 ا جمعین. ا عدائهم علی اللعن و الا رضین في ةالل ةبقی   ماسی   الطاهرین ا له و دمحم  

 عدول عن عمد از جحد و توحید در روز جمعه
باقی مانده این است که ا یا جواز عدول از سوره جحد و توحید در روز  66ی که از مسا له ا خرین بحث

مختص به کسی است که بناء ، جمعه در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه به سوره جمعه و منافقین
 عمدا هم اگر کسی ، یا نه ؟داشت سوره جمعه بخواند مثلا اما فراموش کرد سوره توحید را شروع کرد

اینقدر ما عجله بکنیم روز جمعه نماز  است حیفشیمان بشود بگوید پو بعد ع کند سوره توحید را شرو
شیمان شد و تصمیم پخوانیم با یک سوره توحید تمامش کنیم بعد که گفت قل هو الله احد   می ظهر

روع کرد سوره عن عمد ش که اینبا  تواند عدول کند به سوره جمعه  می گرفت سوره جمعه بخواند او هم
 توحید را نه عن نسیان.

تواند  نمی، تواند در فرض اختیار سوره جحد یا توحید عن علم و عمد نمی، محقق کرکی فرموده: نه
فقط این حکم مختص است به ناسی. صاحب عروه  سوره جمعه و منافقین در روز جمعه،عدول کند به 

ول کند از سوره جحد و توحید به سوره جمعه فقط ناسی حق دارد که عد کند که  می هم احتیاط واجب
صورت عمد هم همین ، قائلند که نه، ا قای سیستانی، و منافقین. ولی برخی مثل مرحوم ا قای خوئی

 حکم را دارد.
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 در مورد ناسی است  عمده روایات مجوز عدول،
در مورد گویند: عمده روایات که مجوز عدول است   می منشا  اشکال مثل محقق کرکی این است که

ا راد ان یقرا  سورة الجمعة فقرا   ]بلکه داریم:[، ما در مورد عالم عامد عمدتا روایت نداریمناسی است. 
احد قال  هوالله موثقه عبیده بن زراره: رجل صلی الجمعة فاراد ان یقرا  سورة الجمعة فقرا  قل، احد هوالله قل

 .یعود الی سورة الجمعة

 گیرد ه فرض عمد را هم میتصحیح سندی روایت علی بن جعفر ک
گیرد روایت علی بن جعفر است که ا ن هم سندش ضعیف است:   می تنها روایتی که صورت عمد را

  علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام سا لته عن القراءة فی الجمعة بمَ یقرا  قال سورة
احد فاقطعها من اولها و ارجع  هوالله لالجمعة و اذا جاءک المنافقون و ان اخذت فی غیرها و ان کان ق

ندارد ان اخذت فی غیرها نسیانا. این روایت علی بن ، الله احد هو الیها. ان اخذت فی غیرها و ان کان قل
 شود.  می جعفر مطلق است؛ شامل فرض علم و عمد هم

اب قرب کند از کت  می شود این سندش ضعیف است چون صاحب وسائل این را نقل  می و لکن گفته
 .عبدالله بن الحسن توثیق ندارد، الاسناد از عبدالله بن الحسن از علی بن جعفر

معتبری که در بحث عدول از سوره جحد و توحید داریم به سوره جمعه و منافقین در های  س دلیلپ
ایتی که احد. و ا ن رو هوالله این است که اراد ان یقرا  سورة الجمعة فقرا  قلشان  فرضها  این ، روز جمعه

 مطلق هست روایت علی بن جعفر است که او سندش ضعیف است.
کنیم. صاحب حدائق این   می ما سند این روایت علی بن جعفر را درست اند: مرحوم ا قای خوئی فرموده

 معتبر دارد به کتاب علی بن جعفر.روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل کرده و صاحب حدائق سند 
وایت را و لو در وسائل این ذیل را از کتاب علی بن جعفر نقل نکرده ولی این ر :ما عرض کردیم

کند و لذا مطمئنا این ذیل که   می صاحب بحار هم این روایت را با این ذیل از کتاب علی بن جعفر نقل
و اذا  الجمعة   سا لته عن القراءة ا و الجمعة بم یقرا  قال سورة خواندیم در کتاب علی بن جعفر هست.

احد فاقطعها من اولها و ارجع الیها. و لذا بعید  هوالله المنافقین و ان اخذت فی غیرها و ان کان قل جاءک
و لذا فرمایش ا قای خوئی را قبول  .یدا کنیم که این متن در کتاب علی بن جعفر بودهپنیست وثوق 

 داریم.

 کلام ا قای سیستانی در مقام
نم به سند این روایت چون این کتاب درست است که ک نمی یداپا قای سیستانی فرمودند: من وثوق 

، اما این کتاب، درست صاحب وسائل هم بوده، دست صاحب بحار بوده، دست صاحب حدائق بوده
سند کلی ، کنند نداشتند  می که از او نقلهایی  کتاب مشهور نیست. و این بزرگان سند حسی به کتاب 

کردند   می رفتند از بازار تهیه  می ذکر کرده بعد داشتند به جمیع کتب اصحاب که شیخ در فهرست
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کتاب علی بن جعفر هم درست است تهیه شده توسط صاحب وسائل و صاحب بحار و ، راها  کتاب

کنم به  نمی یداپمن وثوق  ، بودهای  نسخه غیر مشهوره ، بودهای  ولی نسخه غیر معروفه، صاحب حدائق
 ها. صحت این نسخه

مهم این است که دلیل بر منع از عدول از سوره جحد و توحید در روز جمعه به  ایشان فرموده: و لکن
 شما روایات را که بررسی هایش هم در مورد ناسی است. مثلا جمعه و منافقین چیست؟ عمده دلیل سوره
ره کند در سو  می را بخواند شروعای  خواهد سوره  می بینید دلیل بر منع این است که کسی که  می کنید  می

خواسته بخواند دارد مگر سوره توحید و جحد باشد. الرجل   می کهای  حق عدول به ا ن سوره، دیگری
الا من   یاایهاالکافرون فقال یرجع من کل سورة احد و قل هوالله یقوم فی الصلاة فیرید ان یقرا  سورة فیقرا  قل

ست که نسیانا سوره توحید و سوره مورد این روایت صحیحه کسی ا ، یاایهاالکافرون احد و قل هوالله قل
خواست سوره دیگری را بخواند فراموش کرد سوره جحد یا توحید را   می که اینخواند با   می جحد را
را بخواند فراموش کرد سوره ای  خواست سوره  می و ما به اولویت و به فحوی گفتیم کسی که .خواند

تا چه برسد به کسی که عمدا سوره توحید ، ندارد توحید را شروع کرد بخواند حق عدول از سوره توحید
س استفاده حکم عمد از این پاو که به طریق اولی حق عدول از سوره توحید ندارد.  ، را شروع بکند

 فرض نسیان است.اش  نصر به دلالت التزامیه و فحوی بوده و الا مدلول مطابقی صحیحه عمرو بن ابی
  گویند رجل صلی الجمعة فاراد ان یقرا  سورة  می روز جمعه در، صحیحه محمد بن مسلم و امثال ا ن

نصر را  مدلول مطابقی صحیحه عمرو بن ابی، الجمعة  احد قال یعود الی سورة هوالله فقرا  قلالجمعة 
خواست سوره   می که ایناین بود که کسی که از روی فراموشی با اش  مدلول مطابقی ، تخصیص زدند

ای  حد یا توحید را خواند حق عدول از سوره جحد و توحید ندارد به ا ن سورهسوره ج، دیگری را بخواند
این مدلول مطابقی را صحیحه محمد بن مسلم و امثال ا ن قید زدند گفتند اگر ، خواسته بخواند  می که

خواست سوره جمعه بخواند در روز جمعه ولی اشتباها سوره توحید خواند حق عدول به سوره   می کسی
توانیم تمسک کنیم بعد  نمی نصر دیگر د. و ما نسبت به مدلول التزامی ا ن صحیحه عمرو بن ابیجمعه دار

نصر این بود  مدلول مطابقی صحیحه عمرو بن ابی .از کار افتاد در روز جمعهاش  مدلول مطابقی که ایناز 
ول از سوره حق عد، را بخواند فراموش کرد سوره توحید را خواندای  خواست سوره  می که ناسی که

خواست سوره جمعه بخواند سوره توحید را   می کسی که ،توحید ندارد تخصیص خورد در روز جمعه
توانیم بعد از تخصیص مدلول مطابقی  نمی دیگر ما، شروع کرد اشتباها حق عدول به سوره جمعه دارد

یحه عمرو بن نصر در مورد نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه به فحوای صح صحیحه عمرو بن ابی
جایز نیست فرض عمد به طریق  که ان گفت در فرض نسی  می ل التزامی او تمسک کنیم کهنصر و مدلو ابی
، احد به سوره جمعه و منافقین هوالله در فرض نسیان در روز جمعه جایز شد عدول از سوره قل، اولی

 .دیگر مدلول التزامی قابل استدلال نیست، مدلول مطابقی از کار افتاد
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 که اینو لذا ا قای سیستانی فرمودند: و لو من روایت علی بن جعفر را قبول ندارم به عنوان یک دلیل بر 
هوالله در روز جمعه به سوره جمعه اما مشکل من حل  شود عدول کرد از سوره قل  می در فرض عمد هم

گویم منحصر است   یم چون من دلیل بر تحریم عدول از سوره جحد و توحید به سایر سور را هم، است
اصلا فرض عمد را با دلالت التزامیه ما فهمیدیم و بعد از تخصیص دلالت مطابقیه در ، به فرض نسیان

 توانیم تمسک کنیم رجوع نمی دیگر ما به دلالت التزامیه ا ن روایت هم ، مورد نسیان در روز جمعه
را و لذا جایز است عدول از سوره  کند جواز عدول  می کنیم به مقتضای قاعده اولیه که اقتضاء  می
احد یا سوره  هوالله احد در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین و لو عمدا سوره قل هوالله قل
 یاایهاالکافرون را شروع کرده باشیم. قل

که قبلا گفتم که یک روایتی است به نام  چه ا نفرمودند این نظر من مبتنی است بر  ا قای سیستانی
شود به دلالت مطابقیه اما من سندا قبول   می ا ن روایت حلبی را و لو متنش شامل عمد هم، روایت حلبی

: احمد بن محمد بن عیسی عن ابن مسکان عن الحلبی قلت ندارم. ا ن روایت حلبی این است
ان  احد قال لابا س و من افتتح سورة ثم بدا له هوالله عبدالله علیه السلام رجل قرا  فی الغداة سورة قل لابی

یاایهاالکافرون. ا قای  احد و لایرجع منها الی غیرها و کذلک قل هوالله یرجع فی سورة غیرها فلابا س الا قل
 به دلالت مطابقیه ، اختصاص به ناسی ندارد، سیستانی فرمودند این روایت اگر سندش درست بشود

چه این دو سوره را ، جایز نیست یاایهاالکافرون به سایر سور احد و قل هوالله گوید عدول از سوره قل  می
 سهوا اختیار کردی چه عمدا اختیار کردی. اطلاق دارد. 

احد و  هوالله و من افتتح سورة ثم بدا له ان یرجع فی سورة غیرها فلابا س الا قل]سؤال: ... جواب:[ 
ما بفرمایید گیرد. حالا ش  می این قدرمتیقنش صورت عمد است. ولی ناسی را هم، لایرجع منها الی غیرها

، این مهم نیست، گیرد نمی گیرد یا  می صورت سهو را حالا ما بگوییم ، صورت عمد را بگیرد کافی است
عدول از  که ایناگر سند این روایت درست باشد بر  ، یدا کردیمپمهم این است که ما یک دلالت مطابقیه  

یار کردی سوره جحد و توحید را این سوره توحید و جحد به سایر سور حرام است اگر شما عمدا هم اخت
اطلاق هم دارد چه در روز جمعه چه در  ، گوید عدول از این دو سوره حرام است  می به دلالت مطابقیه
 غیر روز جمعه.

تنها راه حل مشکلش این است که روایت ، و لذا اگر کسی مثل ا قای خوئی این روایت را قبول کند
روایت علی بن جعفر بشود مخصص این. و ان اخذت فی غیرها  علی بن جعفر سندش را درست کند تا

روایت علی بن  که ایناما منِ ا قای سیستانی با احد فاقطعها من اولها و ارجع الیها.  هوالله و ان کان قل
، ا ید چون گفتم این روایت حلبی هم مشکل سندی دارد نمی یشپجعفر را قبول ندارم اما مشکلی برایم 

چون ابن مسکان در طبقه رابعه ، تواند بلافاصله از ابن مسکان نقل کند نمی عیسی احمد بن محمد بن
 به همشان  تواند از او نقل کند. طبقه نمی احمد بن محمد بن عیسی در طبقه ثالثه است و، بوده
 خورد. نمی
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در  هک اینبا توجه به ، اشکال دیگری هم که ایشان داشت گفت: این و من افتتح سورة که ذیلش ا مده

دهم اصحاب کتب حدیث ا ن روایت   می یک روایت دیگر حلبی هم مشابهش هست و لذا من احتمال
نیست و ا ن روایت دیگر حلبی در فرض ای  و این روایت مستقله، حلبی را ا وردند ذیل این روایت گذاشتند

داشت ا ن در فرض نسیان است که اراده ، نسیان است. ا ن روایت دیگر حلبی که سندش صحیح است
، احد و انت ترید ان تقرا  بغیرها فامض فیها و لاترجع هوالله ان افتتحت صلاتک بقل، را بخواندای  سوره

 موردش کسی بود که اراده داشت سوره دیگری بخواند.
احد در حالی که اراده داشتی سوره دیگری  هوالله اذا افتتحت صلاتک بقل]سؤال: ... جواب:[ 

الا ان  عفامض فیها و لاترج ، ندیاهوالله خو اندی یعنی فراموش کردی سوره قلهوالله خو بخواند سوره قل
 تکون فی یوم الجمعة.

فرمایند شاید اصحاب کتب حدیث این روایت حلبی را که سندش خوب است   می ا قای سیستانی  و لذا
 یه السلام.علدو تا روایت باشد از امام  که اینا وردند در ادامه ا ن روایت قبلی حلبی گذاشتند نه 

یدا نکردیم تحریم کند عدول از سوره توحید و جحد را مطلقا که اطلاقش پو لذا ما یک متن معتبری 
روایت اول حلبی انصراف  که اینبناء بر ، یا دلیلی در خصوص عمد داشته باشیم، شامل فرض عمد بشود

 ساس حل است.دارد به فرض عمد. ما قبول نداریم سند این روایت را و لذا مشکل از ا
چون روایت علی بن جعفر را ما سندا گفتیم بعید نیست وثوق ، دیگر نداریم، ما نیازی به این بحث

 .یدا کنیم که در کتاب علی بن جعفر بودهپ

 تعارض صحیحه علی بن جعفر با صحیحه حلبی
اگر ، کنید  می بگویید: شما روایت علی بن جعفر را سندا قبول ، ممکن است شما اشکال کنید به ما

کنید؟ ا قای خوئی هم روایت حلبی  نمی را چرا حسابها  ایننسبت ، روایت حلبی را هم سندا قبول کنید
گوید صحیحة   می هم روایت علی بن جعفر را قبول کرده، گوید صحیحة الحلبی  می را سندا قبول کرده

من افتتح سورة ثم بدا له ان  نسبت این دو تا روایت را باید ببینیم چیست. روایت حلبی، علی بن جعفر
گوید ثم بدا له  می ، گیرد نمی این فرض نسیان را، فرض عمد است این مختص به، یرجع فی سورة غیرها

من  ، نخیر ، احد هوالله فقرا  سورة قل  شود که اراد سورة نمی این شامل ا ن فرضی، ان یرجع فی سورة غیرها
گوید از   می که اینس موردش مورد عمد است. ولی پاین ، یرهاثم بدا له ان یرجع فی سورة غ  افتتح سورة
 شود  می شامل روز جمعه که ایناز حیث ، عدول کرد تواند به غیرش نمی یاایهاالکافرون هوالله و قل سوره قل

از یک حیث اعم است موردش ، موردش عمد است ، شود بالاطلاق. از یک حیث اخص است  می
 مختص به روز جمعه نیست. 

ولی از این حیث که ، از این حیث اخص است، صحیحه علی بن جعفر در خصوص روز جمعه است
اعم است. و ان اخذت فی غیرها و ان ، را در روز جمعه شروع کردی یا ناسیا  هوالله ا یا عامدا سوره قل

روز جمعه  احد فاقطعها من اولها و ارجع الیها. موردش منحصر به اختیار سوره توحید در هوالله کان قل
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اطلاق دارد. در مورد متعمد در روز جمعه با ، است ولی از این حیث که عامدا این کار را کرده یا ناسیا
عمدا سوره توحید را ، گوید جایز است عدول  می کنند. روایت علی بن جعفر اطلاق دارد  می هم تعارض

متنبه شدی گفتی حیف است روز  بعد که سوره توحید را شروع کردی ناگهان ، حالی شروع کردی از بی
گوید جایز است عدول به سوره جمعه ولی   می جمعه سوره جمعه نخوانم اطلاق روایت علی بن جعفر

من افتتح  ، گوید کسی که متعمد است  می گوید صحیحة الحلبی  می اطلاق روایت حلبی که ا قای خوئی
احد و  هوالله متعمد از سوره قل، احد واللهه غیرها فلابا س الا قل  سورة ثم بدا له ان یرجع فی سورة

 دیگر ندارد مطلقا و لو در روز جمعه.ای  یاایهاالکافرون حق رجوع به سوره قل
ببینیم یک عام فوقانی داریم؟ ، ما باید رجوع کنیم اول به عام فوقانی، بعد از تعارض به عموم من وجه

 او رجوع به، دول از سوره توحید و جحد مطلقااگر عام فوقانی داشته باشیم که دلالت کند بر حرمت ع
سندش تمام  که اینبعد از تعارض صحیحه حلبی بناء بر ، یک عام فوقانی نداریم جا اینکنیم. ظاهرا ما   می

چون ما یک عام فوقانی ، باشد که نظر ا قای خوئی است و صحیحه علی بن جعفر به عموم من وجه
از سوره جحد و توحید جایز نیست که شامل عدول از سوره نداریم که بطور مطلق بگوید در عدول 

ی. بله ما کنیم به اصل عمل  می ا ن وقت رجوع، توحید و جحد در روز جمعه در حال علم و عمد بشود
که مثل ا قای بروجردی و ا قای هایی  چون معتقدیم اصل عملی جواز عدول است مشکلی نداریم اما ا ن

 شوند.  می دچار مشکلها  اینی حرمت عدول است گفتند مقتضای اصل عمل  می داماد
عدول از سوره توحید و جحد به سوره جمعه و  ،بحث نداریم که  نافرض نسی]سؤال: ... جواب:[ 

منافقین در روز جمعه جایز است. او که بحث ندارد. بحث در فرض عمد است که عالما عامدا اگر 
شیمان بشود در اثناء ا ن عدول کند پتواند   می د بعدکسی سوره توحید یا جحد را در روز جمعه شروع کر

و الاصل جواز عدول من الاطلاقات الاولیة ا  شود   می قاعده اولیهبه سوره جمعه و منافقین یا نه. ... 
نصر در مورد ناسی است و قطعا ناسی تجویز شده  العملی. ... فرض این است که صحیحه عمرو بن ابی

در اش  وقتی مدلول مطابقی، وره جحد و توحید به سوره جمعه و منافقیندر روز جمعه عدول کند از س
 شود تمسک کرد. نمیاش  روز جمعه از کار افتاد که دیگر به مدلول التزامی

که ا قای خوئی در این بحث ادعاء  چه ا ن: ما بر خلاف این شد 66خلاصه عرض ما در این مسا له 
خواستیم عام ، رویم سراغ اصل عملی که جواز عدول است  می کرد که بعد از تعارض روایات بلافاصله

، عام فوقانی دال بر حرمت عدول بود، در عمده این بحث عام فوقانی درست کردیم، فوقانی درست کنیم
عدول از سوره جحد و توحید در نماز جمعه به سوره جمعه و ، و لکن در خصوص این مورد اخیر

نصر  صحیحه عمرو بن ابی فوقانی نداریم چون عام فوقانی ما نوعادیگر عام ، ما بعد از تعارض ،منافقین
شود  نمی در مورد ناسی است و ، خورد نمی بدرد جا اینا ن هم که  ، دادیم  می عام فوقانی قراررا ا ن ، بود

نصر در مورد  مورد روایت عمرو بن ابی که اینبعد از  جا اینحکم عامد را از او فهمید مگر به اولویت که 
سی تخصیص خورده و در روز جمعه تجویز شده عدول از سوره جحد و توحید به سوره جمعه و نا
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کنیم به اصل برائت از حرمت عدول و یا   می در مورد عامد دیگر هیچ دلیل لفظی نداریم رجوع، منافقین

 اطلاقات اقرا  سورة کاملة که قبلا بحث شده.
گفتیم که این خلاصه حاکم است بر همه مطالبی ای  هما یک خلاص ، در این نکته اخیر ما تامل بکنید

 بیان شده. 66که در این مسا له 

 : عدول از سوره جمعه و منافقین67مسا له 
یبلغ  لی غیرهما فی یوم الجمعة و ان لم: الاحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین ا67مسا له 
 النصف.

ره جمعه و منافقین در روز جمعه عدول نکنید گوید احتیاط واجب این است که از سو  می صاحب عروه
 و لو هنوز به نصف سوره منافقین نرسیدید. ، دیگر و لو هنوز به نصف سوره جمعه نرسیدیدهای  به سوره

 و یک وجه استحسانی استتنها دلیل حرمت عدول، روایت ضعیفه دعائم الاسلام 
گوید و کذلک سورة الجمعة او المنافقین   یم این مطلب هیچ دلیلی ندارد الا روایت دعائم الاسلام که

دیگر. کان ه این های  عدول نکن از این دو سوره در روز جمعه به سوره، فی الجمعة لاتقطعهما الی غیرهما
 ر سایر ایام. ولی این سند ندارد.شوند د  می دو سوره در روز جمعه مثل سوره جحد و توحید

به این وجه  جا اینخوب است ، ابع استحسان هستندکسانی که ت ، یک وجه استحسانی هست، بله
استحسانی تمسک کنند اتباع مسلک استحسان. بگویند: عدول از سوره جحد و توحید در سایر ایام 

شارع دست برداشت از حرمت عدول از ، بخاطر اهمیت سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، حرام بود
تر  عه و منافقین در روز جمعه از سوره جحد و توحید مهمشود سوره جم  می معلوم، سوره جحد و توحید

فدای اهمیت سوره جمعه  ، است که حرمت عدول از سوره جحد و توحید را در سایر ایام شارع فدا کرد
کند سوره جمعه و منافقین در روز جمعه اهم است از سوره   می و منافقین در روز جمعه کرد. کشف

لا که ما حکم سوره جحد و توحید در سایر ایام را ثابت کردیم یحرم جحد و توحید در سایر ایام. حا
ها  اینسوره جمعه و منافقین در روز جمعه وقتی از  ،یبلغ النصف منهما و لو لم العدول منهما الی غیرهما

 خواهد بود در روز جمعه.به طریق اولی عدول از این دو سوره به سایر سور حرام  ،اهم باشد
دانیم اهمیت سوره جمعه و منافقین را به لحاظ   می ما چه، نکات استحسانیه استها  ایندانید   می شما

حکم حرمت عدول. ما این را فهمیدیم که شارع در روز جمعه اینقدر اهمیت نداده به سوره جحد و 
حق نداری ، کردی در سوره جحد و توحیدتوحید که بخاطر سوره جحد و توحید بگوید حالا که شروع 

به سوره جحد و توحید در روز جمعه اینقدر اهمیت نداده اما از ، کنی به سوره جمعه و منافقین عدول
تر است از سوره جحد و توحید حتی به لحاظ سایر  س سوره جمعه و منافقین مهمپاین کشف بکنیم 

س در روز جمعه هم پدیگر های  احکام که یکی حرمت عدول از سوره جحد و توحید است در روز
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غیر از استحسان چیز دیگری نیست. و لذا این ها  اینل از سوره جمعه و منافقین هم حرام است؟ عدو
 احتیاط در حد احتیاط مستحب است.

عدول از سوره جمعه و منافقین به سایر سور حرام باشد دلیل ندارد. ... بر ]سؤال: ... جواب:[ 
 تقرا  ثلثیها.  سورة فلک ان تعدل عنها ما لمرا ت فرض اصل را هم عدم عدول بدانید دلیل ا مد گفت اذا ق

 : عدول در نوافل68مسا له 
 : یجوز العدول من سورة الی اخری فی النوافل مطلقا و ان بلغ النصف.68مسا لة 

ا قای خوئی فرمودند حرمت عدول از سوره جحد و توحید یا از سایر سور بعد بلوغ   و صاحب عروه
مت عدول من سورة الی در نوافل اصلا حرفی از حر ، فرائض است النصف یا بعد بلوغ الثلثین مختص به

 اخری نزنید.

 حرمت عدول در نوافل است ،مقتضای اطلاقات
مشهور گفتند: چرا حرفش را نزنیم؟ ادله حرمت عدول مختص به ، و این مطلب خلاف مشهور است

احد و  هوالله لا من قلگوید: یرجع من کل سورة ا  می نصر . صحیحه عمرو بن ابیصلات فریضه نیست
یاایهاالکافرون مطلقا چه در نماز فریضه چه در نماز  احد و قل هوالله یاایهاالکافرون یعنی لایرجع من قل قل

 نافله.
ان تقرا  سورة فقرا ت سورة اخری لک ان ترجع عنها ما بینک و بین ان تقرا   یا موثقه عبید: اذا اردت

مطلق است چه در نماز ، فلیس لک ان تعدل عنها  ثلثی السورةثلثیها. مفهومش این است که اذا بلغت 
 نافله چه در نماز فریضه.

گوییم این ظاهر در تحدید است. ظاهر این روایت این   می نگویید: مفهوم غایت که اطلاق ندارد.
، خواستی بخوانی اشتباه کردی سوره دیگر را خواندی  می را در نمازای  گوید هرگاه سوره  می است که

به دو سوم این سوره  که اینخواستی بخوانی داری در نماز تا قبل از   می کهای  حق عدول به ا ن سوره
که شروع کردی و لو اشتباه ای  این ظاهرش تحدید است یعنی تا رسیدی به دو سوم این سوره، برسی

. ندارد فی صلاة اق دارداطل، که قبلا تصمیم داشتی بخوانیای  است دیگر حق عدول نداری به ا ن سوره
 الفریضة.

و لذا ا قای سیستانی فرمودند و درست هم فرمودند که وجهی ندارد اختصاص داشته باشد حرمت 
 عدول به صلات فریضه.

 استدلال محقق خوئی بر عدم حرمت عدول در نوافل
گویم. وجهش این است که نکته حرمت عدول این است که   می ا قای خوئی فرموده من وجهش را

، در کجا؟ در نماز فریضه، اجازه تبدیل الامتثال بالامتثال را نداده. شما موظفی سوره کامله بخوانیشارع 
در نماز فریضه است که شارع ، خواهی ده تا سوره بخوان  می، خواهی سوره نخوان  می و الا در نماز نافله
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ه شروع کردی به عنوان سوره را کای  خواهی تبدیل کنی این سوره  می بعد شما، گفته سوره کامله بخوان

  الی امتثال سورة کاملة  خواهی بخوانی به یک سوره دیگر. بحث تبدیل امتثال الامر بسورة کاملة  می کامله
حالا ، خواستی امتثال کنی امر به قرائت سوره کامله را در خواندن سوره مثلا فجر  می اخری است.

، با خواندن سوره والعصر متثال امر به سوره کامله رااین اخواهی تبدیل کنی   می، شیمان شدی وسطشپ
ا ن سوره اول را تمام  که ایندر بحث تبدیل امتثال امر به سوره کامله به خواندن سوره کامله دیگر قبل از 

شارع ا مده دخالت کرده گفته اگر سوره جحد و توحید را شروع کردی به عنوان امتثال سوره ، کنی
تا دو ، غیر از جحد و توحید را شروع کردیای  اگر سوره، ر در روز جمعهمگ کامله حق عدول نداری

بعد از دو سوم دیگر حق تبدیل امتثال نداری.  ، حق تبدیل امتثال داری، سومش نرسیدی حق عدول داری
محور بحث تبدیل امتثال امر به سوره کامله در نماز است به خواندن سوره کامله دیگر. تبدیل امتثال در 

 در نماز نافله شارع گفته اصلا،  نماز نافله که شارع اصلا نگفته اقرا  سورة کاملة، فریضه است نماز
اصلا بحث سوره کامله  ، بیست تا سوره بخوانی ، خواهی ده تا سوره بخوان  می، خواهی سوره نخوان  می

 در نماز نافله مطرح نیست.
س نه سوره پنه. ...   م دو تا سوره بخواند؟یعنی مکروه است در نماز نافله ا د]سؤال: ... جواب:[ 

نه قران بین السور در نماز نافله حرام است یا مکروه است. روایت دارد ، کامله واجب است در نماز نافله
حالا نهی تحریمی یا نهی کراهتی. در  ، نهی دارد ]مورد فقط[ این، نهی از قران بین السورتین فی الفریضة

 مستحب است اصلا چند تا سوره را بخواند. نمازهای نافله که انسان

 اشکال
این ملاکات الاحکام را شما از کجا   ا قای خوئی!  می گوییم: ، به ا قای خوئی این استمان  ما اشکال

یاایهاالکافرون فلیس لک ان ترجع  احد و قل هوالله گوید اذا اخذت فی قراءة قل  می درا وردید؟ این روایتی که
نصر است و مضمون موثقه عبید است که لک ان ترجع  ن صحیحه عمرو بن ابیالی غیرهما که مضمو

دانیم ملاک نهی از عدول   می ما چه، ملاک را نگفته چیست که این ، ثلثیها  عنها ما بینک و بین ان تقرا  
، تبدیل الامتثال بالامتثال است. شارع منع کرده از عدول از سوره جحد و توحید در نماز به سایر سور

، هر چه هستاش  چه در نماز نافله چه در نماز فریضه. در نماز فریضه نکته ، دلیلش هم اطلاق دارد 
 گیرد.  می اطلاق دلیل نافله را هم

بر این بوده که عدول از سوره جحد و توحید در نافله اشکال ندارد؟  ارتکاز]سؤال: ... جواب:[ 
گوییم ارتکاز عام متشرعی   می ا ن موقع، شن نیستبوده. هنوز هم این مطالب روجور  این کدام ارتکاز

بوده؟! احترام سوره جحد و توحید ا نقدر لازم است که در نافله هم شروع کردی بخواهی رهایش کنی 
نه به ، اعتنایی نداری اعتنایی به مظاهر برائت. حق بی اعتنایی به مظاهر توحید یا بی بی، اعتنایی یعنی بی

گویند حوصله نداشت خواست   می کنی  می یک وقت رهاکن نه به مظاهر برائت.  اعتنایی مظاهر توحید بی
باید بعدش قند ، گذاری جلویش  می ی چایذیرایی کنپخواهی یک ا قایی را   می یک وقت شما .رد بشود
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یک ، خانمش صدایش زد از ترس خانمش رفت، می گویند لابد عجله دارد ، روی  می بری نمی قند، ببری
عدول ، گذاری  می جلوی چشم او چای او بدون قند، بری برای رقیبش  می ای و قند راچ، وقت نه

جلوی ا ن عالم دیگر که رقیبش  ، فاتکلی مخل   شیرینی و کنی به چای گذاشتن همراه با قند و شکر و  می
 شود. و  اطلاق دلیل هم شامل می، خواهد در سوره توحید و جحد این کارها را بکنی شارع نمی، هست

 .صلاة الفریضة. ما تابع نص هستیم ندارد فی ، لیس لک ان ترجع منها الی غیرها
ا قای سیستانی ، جا به نظر ما استدلالش ناتمام است و لذا الحق مع السید السیستانی. ا قای خوئی این

به نظر ما فرمایش مشهور  .هم موافق مشهور است و لو بر خلاف صاحب عروه ا قای خوئی صحبت کرده
 جا درست است. ه ا قای سیستانی ایناز جمل

 و الحمد لله رب العالمین.


